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  .این غزل از جمله غزليّات عاشقانه حافظ است

  :بيت اول

  خوشا دلي كه مدام از پي نظر نرود
  خبر نرود به هر درش كه بخوانند بي

نـرود و بـه هـر جـا آـه او را فـرا               » دیده«ی  چه خوشست حال آن دل آه پيوسته در پی خواهش ها          : معنی بيت 
  ]١] [دعوت را نپذیرد[خوانند، بی آنكه از پایان آار بيندیشد، روی نياورد

  تأمل نسنجيده و بی: خبر بی

   

  :٢بيت

  طمع در آن لب شيرين نكردنم اولي
  ولي چگونه مگس از پي شكر نرود

   

 هـوس بوسـه نكـنم، ولـی ایـن آـار شـدنی               سزاوارتر آنست آـه بـه لـب نوشـين یـار طمـع نبنـدم و                :معنی بيت 
  ]١.[نيست؛زیرا مگس را جز رفتن به سوی شكر، گریزی نباشد

البتـه بـی دردسـر اسـت آـه چنـين طمعـی              :مـی گویـد   . طمع شاعر از لب شيرین معشوق، طبعاً بوسه اسـت         
شيده همچنانكه مگس از روی غریزه به سوی شـكر و شـيرینی آ ـ        . اما این خواهش، غریزی است    . نداشته باشم 

  ]٢.[می شود، من هم به سوی لب شيرین یار آشيده می شوم

 اشـاره بـه      در کـلام حـافظ،    » شـيرین دهـن   «،  »شـيرین لـب   «،  »لعـل نوشـين   «،  »لب شـيرین  «تعبيرهایی نظير   
  ]٣. [آميز او دارد ی معشوق یا سخن محبت بوسه

   

  :٣بيت 

  ام به اشك مشوي سواد ديده غمديده
  نرودكه نقش خال توام هرگز از نظر 

چـشم خـود را نقـش یـا انعكـاس خـال معـشوق در چـشم خـود مـی دانـد،                  ] مردمـك [سياهی/ سياهی=سواد
  :همچنانكه در بيت

  مردم دیده ز لطف رخ او در رخ او

  عکس خود دید گمان برد که مشکين خاليست

  ]٣.[با اشک یعنی بسيار گریه کردن) سياهی چشم(شستن سواد دیده

چون چشم من پيوسته متوجه خال توست، نقش این خـال در چـشم مـن           : یدبر اساس این تصویر خيال می گو      
  .پس اشك ریختن نمی تواند این نقش را از لوح دیده من بشوید. وجود خواهد داشت



با جور و ستم، سبب اشك ریزی من مشو،زیرا نقش خال تو مثل مردمـك چـشم در چـشم                  : حاصل معنی اینكه  
  ]٢. [ پاك نمی شودمن ثابت نشسته و با اشك ریختن شسته و

   

  :٤بيت

  ز من چو باد صبا بوي خود دريغ مدار
  چرا كه بي سر زلف توام به سر نرود

سپاری، به من هم برسـان؛ چـرا کـه            می) پيک عشاقان (طور که بوی خوش خود را به باد صبا          همان: معنی بيت 
  ]٣. [توانم زندگی کنم بدون خوشِ زلف تو، نمی

بـی  : می داند؛ به قرینه مصراع دوم آه مـی گویـد        » بوی زلف «در مصراع اول را     » بوی خود «دآتر هروی، مراد از     
  .سر زلف توام به سر نرود

حواشـی، قاسـم غنـی،      (» .صبا، بـادی اسـت آـه صـبح، در وقـت طلـوع آفتـاب، از مـشرق مـی وزد                     «= باد صبا 
  )٩٦صفحه

 بـاد خـوش نـسيم و نـسيم عطـر      یك از شعرای فارسی زبان به اندازه حافظ، هوای خـوش و          شاید در دیوان هيچ   
یكـی از قهرمانـان و موجـودات شـعری فعـال            » صبا«یا  » باد صبا «. گردان و صبا و باد صبا، آمد و رفت نداشته باشد          

طرفِ توجه و خطاب حافظ هستند، باد صبا یا نسيم سحر » ساقی«و » یار«قدر آه  شاید همان. دیوان حافظ است
  ]٤. [ خطاب به صبا یا با ذآر خير او، افتتاح می شودبسياری از غزلهای حافظ، با. هم هست

   

  :صبا نقش های بسياری در دیوان حافظ دارد؛ از جمله

  . صبا به خوش خبریِ هدهدِ سليمانست و قاصد ميان عاشق و معشوق- 

  یار من چون بخرامد به تماشای چمن

  برسانش ز من ای پيک صبا پيغامی

* * *  

  ندای صبا سوختگان بر سر ره منتظر

  گر از آن یار سفرکرده پيامی داری

* * *  

  صبا به لطف بگو آن غزال رعنا را

  ای ما را که سر به کوه و بيابان تو داده

* * *  

  نسيم باد صبا دوشم آگهی آورد



  که روز محنت و غم رو به کوتهی آورد

   

  . و عطر آشنای گيسو و نكهت یار غائب را به مشام عاشق مهجور می رساند-

  به من آر ای نسيم صبححل الجواهری 

  زان خاک نيکبخت که شد رهگذار دوست

 * * *  

  ای کاخر، صبا زان طره بگشاید به بوی نافه

  ها ز تاب جعد مشکينش چه خون افتاد در دل

   

 یكی از صفات برجسته باد صبا، آهسته خيزی و نرم وزیدن آن است آه در زبان شعرا به بيماری صبا تعبير شده -
  ]٤[.است

نسيم صبا یا مطلق نسيم، بادیست آهسته خيز آه گـاه مـی رود و گـاه مـی ایـستد؛ ماننـد انـسان                         : بابيماری ص 
لذا از دیرباز در شعر فارسی و عربی، صبا یا نـسيم را  . بيماری آه در هر چند قدم می ایستد و نفس تازه می آند         

  ]٤. [بيمار یا عليل و بی طاقت خوانده اند

   

  رف چمنکشد به ط دل ضعيفم از آن می

  که جان ز مرگ به بيماری صبا ببرد

 * * *  

  طاقت چون صبا با تن بيمار و دل بی

  به هواداری آن سرو خرامان بروم

  * * *  

  روم تا کوی دوست با صبا افتان و خيزان می

  کنم و از رفيقان ره استمداد همت می

   

ن یار نمی گذارد وجود او پنهان  یكی دیگر از صفات باد صبا، غمازی آنست آه با پراآندن عطر گيسو یا بد-
  ]٤. [بماند

  شود از صبا هر دم مشام جان ما خوش می

  آری آری طيب انفاس هواداران خوش است

  * * *  



  صبا اگر گذری افتدت به کشور دوست

  ای از گيسوی معنبر دوست بيار نفحه

  * * *  

  چو دام طره افشاند ز گرد خاطر عشاق

   داردبه غماز صبا گوید که راز ما نهان

  * * *  

  تو را صبا و مرا آب دیده شد غماز

  و گر نه عاشق و معشوق رازدارانند

   

  :٥بيت 

  دلا مباش چنين هرزه گرد و هرجايي
  كه هيچ كار ز پيشت بدين هنر نرود

. یعنی همه جا حاضر، همه جا رو، در آاربرد قدیم و جدید این آلمه فحوای تخفيف آميز هم وجود دارد          =هرجایی
  ]٤. [پيدا آرده است) زن بدآاره(=ید،یكسره معنای قبيح در عصر جد

  ]٣. [پيشه است گرد و هرجایی، دلی است که در عشق پایدار نيست و عاشق دل هرزه

را به عنـوان هنـر دل خـود بـه طنـز و تمـسخر یـاد                  » هرجایی بودن «و  » هرزه گردی «در این بيت، خواجه شيراز،      
  .آرده است

زیـرا بـا هـرزه گردی،آـه هنـر توسـت، آـاری              . یاوه پوی مباش آه به هر جـا بـروی         ای دل، این گونه     : معنی بيت 
  ]٤.[نتوانی آرد

یـک از زیبارویـان نخـواهی         کند که به وصـال هـيچ        در واقع در مصراع دوم، حافظ، دل هرجایی خود را سرزنش می           
  ]٣.[رسيد

   

  :٦بيت

  مكن به چشم حقارت نگاه در من مست
  كه آبروي شريعت بدين قدر نرود

  ]٣. [کند مخاطب این بيت، زاهد یا واعظ یا صوفی متظاهر به زهد است که رندان و عاشقان را ملامت می

به من مست گناهكار به چشم حقارت نگاه مكن؛ زیرا با این اندازه گناه من، آبروی دیـن و شـریعت                     : معنی بيت 
  ]٢.[رود نمی

  .این بيت نمودار اندیشه ملامتی گری حافظ است



   

  :٧بيت 

  ن گدا هوس سروقامتي دارمم
  كه دست در كمرش جز به سيم و زر نرود

  .توان رسيد به وصال او نمی: رود دست در کمر او نمی

آرزوی وصال یاری سهی بـالا در سـر مـی پـرورم آـه تنهـا بـه یـاری سـيم و زر                         ] بی نوا [من درویش : معنی بيت 
  ]١. [دست در آمر او توان زد

بـه  » عدم تناسـب عاشـق و معـشوق       « یثربی، آمده است آه در این بيت به          در آب طربناك،نوشته دکتر محمود    
  .عنوان یكی از دلایل دیریاب بودن وصال اشاره شده است

   

  :٨بيت 

  تو كز مكارم اخلاق عالمي دگري
  وفاي عهد من از خاطرت به درنرود

ا حـافظ بـا یـک       ام ـ! »دسـت در کمـرش جـز بـه سـيم و زر نـرود              «مخاطب در این بيت، معشوق است؛ همان که         
خواهد وفاداری را به جای سيم و زر مصرف کند و از مکارم اخلاق معـشوق و بزرگـواری و                      ی عاشقانه، می    مجامله

  ]٣! [مهربانی او سخن می گوید که اصلاً به سيم و زر نظر ندارد

محبـت را بـه   تو آه از بزرگواری های اخلاقی، جهانی دیگـر در ایـن جهـانی، نبایـد آیـين بـسر بـردن               : معنی بيت 
  .وفاآردن به عهد من از خاطرت نمی رود یعنی مطمئناً ] ١. [فراموشی بسپاری

   

  :٩بيت 

  بينم تر از خود كسي نمي سياه نامه
  چگونه چون قلمم دود دل به سر نرود

  )برهان. (آنایه از عاصی و گناهكار، فاسق و بدآاره و ظالم: سياه نامه

  مرکّب، جوهر: دودِ دلِ قلم

 از دلـم برنخيـزد و بـه سـرم      چگونه مانند قلم، دود  . سراغ ندارم که نامه عملش از من سياه تر باشد         کسی را   "
  .نرود

  .خيزد، دود دل دانسته و دود دل را به مرکبی تشبيه کرده که از نوک قلم جاریست آهی را که از دل برمی

  ]٢." [تاسف بسيار دارم که این همه آلوده و گناهکارم: حاصل معنی اینکه

   



  :١٠بيت 

  به تاج هدهدم از ره مبر كه باز سفيد
  چو باشه در پي هر صيد مختصر نرود

از اینـرو  . مرغيست کاکل دار که او را شانه به سر و پوپو گویند و به عربـی هدهـد خواننـد             . مرغ سليمان : هدهد
بلقـيس، ملکـه سـبا،    را بـه  ) ع(هدهد را مرغ سليمان می نامند که در داستان ها آمده اسـت کـه نامـه سـليمان        

  ]٤. [رسانيد

ميـان باشـه و     ... «آمده است که  » بازنامه«در  . پرنده ای ضعيف است و پرندگان کوچک را شکار می کند          : باشه
و چنين باید دانستن کـه      . آنست که باشه خردتر ست و باز، بزرگتر       ] و فرقی که هست   [فرقی نيست،   ]چندان[باز  

  »...باشه، باز خرد است

  . را صيادِ صيدهای مختصر می داند»باشه«حافظ، 

زیـرا بـاز سـفيد      . مرا با نمایاندن تاج هدهد که شکار سـهل و سـاده و کـم اهميتـی اسـت، مفریـب                    : معنی بيت 
  ]٤. [بلندهمت و کلان شکار است و بر عکسِ باشه به دنبال شکارهای خرد و خوار نيست

د هدهدسـت وگرنـه هدهـد،خود،وزن و مقـداری          آنچه باشه را می فریبد تا هدهد را شکار کند، تاج شـکوهمن            { 
  ]٢[} .اما من باز سفيدم و تاج پرشکوه هدهد نمی تواند مرا بفریبد. ندارد

  !حضور این بيت در این غزل و پس از اظهار تمنای عاشق در برابر معشوق، کمی جای سوال و البته تعجب دارد

   

  :١١بيت 

  بيار باده و اول به دست حافظ ده
   ز مجلس سخن به درنرودبه شرط آن كه

از ایـن مجلـس خـارج       ) موضوع بـاده نوشـی حـافظ      (شراب بياور و اول، جام را به حافظ بده؛ به شرط اینکه حرف              
  ]٢.[نشود

   

  مصطفی عليزاده

  :منابع مورد استفاده

   شرح غزليات حافظ، دکتر خليل خطيب رهبر-١ 

   شرح دیوان حافظ، حسينعلی هروی-٢

  د استعلامی درس حافظ، دکتر محم-٣

  نامه، بهاالدین خرمشاهی  حافظ-٤

  یحيی یثربی، آب طربناک -٥
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